
 

 

  
  

   بررسي تطبيقيِ دو فيلمنامة اقتباسي از نمايشنامة
  نئوفرماليستي رويكردبا  آنتوني شفر بازرس

  ، دانشيار دانشگاه تهرانبهروز محمودي بختياري
  ارشد كارگرداني دانشگاه تهران ، كارشناس1محسن صادقي اصفهاني

  
  

  چكيده
اي سـينمايي مطـرح جهـان را آثـار برگرفتـه از متـون ادبـي        ه توجهي از فيلم امروزه بخش قابل

هـا تبـديل بـه يكـي از      گونـه فـيلم   دهند. مطالعة رابطة ميان ادبيات و سـينما در ايـن   تشكيل مي
 ةدو نسـخ هاي پوياي دانش ادبيات تطبيقي شده است. موضوع مقالة حاضر نيـز بررسـي    حوزه

آنتـوني   ةبـا فيلمنام ـ  ûăāüاول در سـال   ةسخن .است آنتوني شفر بازرس ةسينمايي از نمايشنام
هارولـد   ة) با فيلمنام ـüúúāسال بعد ( ýÿدوم  ةويچ و نسخ منكيه شفر و كارگرداني جوزف ال.

تطبيقي ايـن دو فيلمنامـه و قـرار     ةاند. بررسي و مطالع پينتر به كارگرداني كنت برانا ساخته شده
ركردهاي عناصر فيلمنامـه و چگـونگي فراينـد    كابه درك واند ت آنها در برابر نمايشنامه ميدادن 

 مةسـينمايي نمايشـنا   ة. اين مقاله سعي دارد تا با تحليل نئوفرماليستي دو نسخكمك كنداقتباس 
هـا و سـپس بررسـي تطبيقـي نتـايج       فـيلم  ةدهنـد  كاركرد عناصر تشكيلبا هدف تعيين  ،بازرس

اقتبـاس   زئي ــ در عناصر اثر مـورد حاصله، نشان دهد كه چگونه تغييرات ــ هرچند مختصر و ج
  شود. يم ،منجر به توليد دو اثر مستقل از هم، با معاني متفاوت

  
، آنتـوني شـفر، جـوزف ال.    بـازرس  نمايشـنامة نئوفرماليسـم،  اقتبـاس سـينمايي،    هـا:  كليدواژه

  ويچ، كنت برانا، هارولد پينتر منكيه
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1. Email: sadeghi.director@gmail.com   (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
ي شـكل گرفـت بـه دنبـال روشـي بـراي       در شورو ûăüúنظرية ادبي فرماليسم كه در دهة 

در آنـان  هـا در شـوروي،    پاسخگويي به تازگي هنر مدرن بود. با وجود سركوب فرماليست
؛ ýüبا ترجمة آثارشان به انگليسي و فرانسوي در دنيا شـناخته شـدند (كريسـتي     ûăĀúدهة 

ر نظريات خود باوم). آنها د احمدي). ملاك اصلي آنها نه ادبيات بلكه ادبيت متن بود (آيخن
ها محتوا يا معنا نتيجة نهايي اثر نيست  به بازتعريف فرم و محتوا پرداختند. از ديد فرماليست

ترين كاركرد  ). به اعتقاد آنها مهمüþبلكه يكي از اجزاي آن است (تامسون به نقل از اسلامي 
منجر به ادراك آن اند تا بدين ترتيب  از مفاهيمي بود كه عادي شده» زدايي آشنايي«اثر هنري 

از ديگر دسـتاوردهاي آنـان    2و پيرنگ 1). تمايز ميان داستانĀúها شود (اشكلوفسكي  پديده
ن ي). در بحث مطالعات سينمايي و تحليل فيلم نيز ديويد بوردول و كريسـت ýýبود (كريستي 

تامسون فرم فيلم را به دو بخش سيستم فرمال و سيستم سبكي تقسـيم كردنـد (بـوردول و    
). آنها همچنين بررسي مواردي همچون انتظارات فرمال و الگـوي بسـط فـيلم،    ÿĀمسون، تا

روايتگري (محدود و نامحدود)، دامنه و عمق اطلاعات داستاني، معناي صريح (ارجـاعي و  
هاي تحليل فرماليستي فـيلم   آشكار) و معناي ضمني (تلويحي و دلالتگر) را به عنوان روش

  ؛ بوردول و تامسون).üÿي، اند (اسلام پيشنهاد داده
كتـاب  مـثلاً  مطالعات بسياري انجـام شـده اسـت.     سينما از ادبيات در حوزة اقتباس

بـه تفـاوت تجربـة خوانـدن رمـان و ديـدن فـيلم         وانمايي در سينما و ادبيات داسـتاني 
در آنجا كه به بحث ترجمـة  نيز، پردازد (كروبر). نظرية ياكوبسن دربارة انواع ترجمه  مي
پردازد، در مطالعات اقتباس مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت (سـجودي).     اي مي شانهبينان

فرايند اقتباس را به طور جامع مورد بررسـي   اي در باب اقتباس نظريهليندا هاچن نيز در 
اثر اقتباسي اثري اشتقاقي است كه مشتق نيست. اثـري كـه   «نويسد:  مي و قرار داده است

) و در ادامـه،  üþ(هـاچن   »ست و تودرتويي خـودش را دارد ثانوي است اما درجه دو ني
يـك داسـتان [تكـرار] بـا      ةكننده به تعريف دوبـار  اقتباس از تمايل اقتباس ةانگيز ةدربار

). جـولي سـندرز، يكـي ديگـر از     üÿگويـد (همـان    مـي سـخن  روشي متفاوت [تغيير] 
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1. fabula 
2. syuzhet 
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شمارد كـه متنـي را بـراي     مي مبدأكننده را مفسر اثر  پردازان حوزة اقتباس، اقتباس نظريه
). بنـابراين، ميـان اثـر    ûĂ-ûă 1سـندرز كند ( روزرساني مي بهبازنگري و مخاطبان جديد 

 ،). به همين دليلüþبينامتني وجود دارد (هاچن  اي ابطهر شونده و اثر اقتباس شده اقتباس
  ).üûن چ(كاردول به نقل از ها »مطالعات اقتباس اغلب مطالعاتي تطبيقي است«

و  ûăāü ،üúúāهـاي   تا كنون سه بار در سال ،آنتوني شفرنوشتة  ،2بازرسايشنامة نم
üúûþ  ايـن مقالـه سـعي    هاي سينمايي شده است.  دستماية ساخت فيلم) 3تمنّا(با عنوان

ويـچ و   منكيـه  كه به ترتيب توسط جـوزف ال.  üúúāو  ûăāüهاي  دارد با بررسي نسخه
هـا و   انـد، تفـاوت   توني شفر و هارولد پينتر ساخته شدههايي از آن كنت برانا و با فيلمنامه

هاي اين دو اقتباس را مورد مطالعه قرار دهد. هدف ديگر آن است كه عوامـل و   شباهت
ند. در مورد اقتبـاس  شوشوند، شناسايي و تحليل  عللي كه باعث اين تفاوت و تشابه مي

يز نكات جالب توجه فراوانـي  ن خودش و تبديل آن به فيلمنامه ةآنتوني شفر از نمايشنام
واحـد   ةديگر يا حتي كار با آن در يك رسان ةجايي اثر به رسان هجاب«چرا كه  وجود دارد

آنچـه در   ).ýÿن چاست (استم به نقل از هـا » بندي مجدد صورت«هميشه به معناي [...] 
 ـ  اسـت اي  اي بينانشانه يند اقتباس شفر از متن خودش رخ داده ترجمهفرا ي در بـا تغييرات

  .جهت تقويت و همچنين بيان سينمايي معاني و مفاهيم نمايشنامه

  بررسي انتظارات فرمال و الگوهاي بسط پيرنگ در فيلمنامه
، مانند نمايشنامه، به معناي بازرس اسـت. ايـن عنـوان بلافاصـله     (Sleuth)نام هر دو فيلم 

ه جرمي (قتل، سـرقت و...)  كند. به اين ترتيب ك قواعد ژانر كارآگاهي را به ذهن متبادر مي
ماند و در سكانس پاياني، كارآگاه نابغـه (پـوآرو،    دهد، پليس از حل معما عاجز مي رخ مي

دارد.  زدني خود، پرده از راز بزرگ جنايت برمـي  با هوش مثال ،مارپل، شرلوك هلمز و ...)
ق و انـدرو  مـايلو فاس ـ «شـود:   در همان لحظات ابتدايي اثر نسبت مايلو و اندرو آشكار مي

اي متشنج و  ها معمولاً در صحنهافشاي چنين حقيقتي در ديگر فيلم». شوهر معشوقه است
در كمـال آرامـش    بـازرس دهد و با ميل به انتقام همراه اسـت، امـا در    پركشمكش رخ مي
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1. Sanders 
2. SLEUTH 
3. TAMANNA 
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بينـيم   افتد و در ادامه مـي  ها و همراه با نوشيدن مشروب در فضايي آرام اتفاق ميشخصيت
تنها قصد انتقام ندارد بلكه خواهان رسيدن همسر و فاسقش به يكـديگر نيـز   كه شوهر نه 

شود. كمي بعد، بـا   هست. بنابراين تا اينجا انتظار ما براي انتقام شوهر از فاسق برآورده نمي
مطرح شـدن توطئـة دزدي جـواهرات و دريافـت خسـارت از شـركت بيمـه، بـار ديگـر          

تـوان رويـدادها را بـه ايـن ترتيـب       شـود. مـي  حاكميت قواعد ژانر كارآگاهي برجسته مي
خواهند سر شركت بيمـه كـلاه بگذارنـد. آيـا كارآگـاه      بيني كرد كه: دو كلاهبردار مي پيش

اي كه انـدرو مـايلو    دهد تا لحظه ها رخ مي شود آنها را به دام بيندازد يا نه؟ دزديموفق مي
تظاري كه مـا بـراي انتقـام داشـتيم بـا      كند. در اينجا ان اندازد و به او شليك مي را به دام مي

اي  نويس ماجرا را به گونه شود. به بيان بهتر، هر دو فيلمنامه تأخير و غافلگيري برآورده مي
اي كه انتظـارش را نـداريم،   برند كه ما انتقام نگرفتن اندرو را بپذيريم اما در لحظه پيش مي

. شـيوة اسـتفادة دو فيلمسـاز از    پـذيرد  گيري همراه با غافلگيري مخاطب صورت مي انتقام
اي است كه اندرو مـايلو   ويچ به گونه عنصر غافلگيري بسيار متفاوت است. ميزانسن منكيه

كند كه ماسكش را به صورت  او را وادار مي ،)1دهد (تصوير  را در موقعيت اعدام قرار مي
در چنـين   ها و پشت بـه انـدرو بايسـتد و مقاومـت نكنـد. شـليك گلولـه        بزند، بالاي پله

شود پـي بـردن بـه ايـن موضـوع       آيد. آنچه باعث غافلگيري مي وضعيتي قطعي به نظر مي
  اي براي مايلو بوده است. است كه تمام اينها تله

  
  1تصوير 
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ها و حذف  در مقابل، در فيلمنامة اقتباسي پينتر، نويسنده با سرعت بخشيدن به كنش
اي كه مايلو  ، درست در لحظه. در فيلم براناشود مي بينندهها باعث غافلگيري  چيني مقدمه

بـا شـليك ناگهـاني    » تو به خدا اعتقـاد داري؟ «گويد  رود و به او مي به سمت اندرو مي
هاي احتمالي اندرو بـه  ). تمام پاسخ2(تصوير  شويم گلوله و قطع جملة مايلو مواجه مي

  دهند.  برانگيز جاي خود را به شليك گلوله مي اين پرسش چالش

  
  2تصوير 

ويچ در اوج نااميديِ مـايلو و در فـيلم برانـا در     شليك گلوله در فيلم منكيه ،در واقع
  دهد.  اوج تلاش مايلو براي زنده ماندن رخ مي

در نيمة دوم هر دو فيلمنامه، با ورود شخصيت بازرس، قواعد ژانر كارآگاهي بر اثـر  
مه نيسـت. آنهـا بـه دنبـال حـل      ها ديگر كلاهبرداري از بيد. معماي بازرسشوحاكم مي

اي مواجه هسـتيم كـه در    معماي قتل مايلو تيندل هستند. در هر دو فيلم با بازرسان نابغه
هاي خـوني، اثـر گلولـه روي ديـوار      هاي لازم (لباسبدو ورود به محل قتل تمام سرنخ

رس اي كه ما مبهـوت هـوش سرشـار بـاز     كنند. در لحظه و...) را در زماني كوتاه پيدا مي
ويـچ) هسـتيم، بـاز هـم بـه شـكل        بلك (در فيلم برانا) و بازرس داپلر (در فـيلم منكيـه  

فهميم كه بازرسي در كار نيست و همه چيز نقشة مايلو براي تلافـي   اي مي غافلگيركننده
بنـدي   ويچ براي غافلگيري ما در اين لحظه، ريشه در عنوان بوده است. البته شگرد منكيه

او با معرفي بازيگري كه وجـود خـارجي نـدارد، مـا را در انتظـار      آغازين فيلمش دارد. 
دارد كه هرگز رخ نخواهد داد. پينتر در اين بخش از فيلمنامه باز هم با  رويدادي نگه مي

كنـد. اگـر در فـيلم     چيني و افشـاي ناگهـاني واقعيـت مـا را غـافلگير مـي       حذف مقدمه
كند و بعد خود را مقابـل  ش را پاك ميمأنينه گريم صورتآرامش و طويچ، مايلو با  منكيه
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دهد، در فيلم برانا عمل پاك كردن گريم در مقابـل چشـمان انـدرو و بـه     اندرو قرار مي
  دهد. آميز رخ مي سرعت و با رفتارهاي جنون

ــام ــد از انتق ــرز چشــمگيري در    بع ــه ط ــه ب ــدرو، راه دو فيلمنام ــايلو از ان ــري م گي
انتقامشان كـاملاً متفـاوت    د مايلوها براي تكميلشود. شگر از هم جدا مي پردازي داستان

اطلاعـات داسـتاني اسـت.     نويس همچنان افشاي غافلگيرانة ست، اما شگرد دو فيلمنامها
هـا در پايـان غافلگيرانـه و ناگهـاني دو فـيلم نيـز مشـهود اسـت. در فـيلم           اين تفـاوت 

، اندرو حرفش است كردهاستفاده » آمدن پليس«از آنجا كه مايلو قبلاً از حقة  ،ويچ منكيه
كشد. بلافاصله با ظـاهر شـدن نـور و     كند و او را با شليك گلولة واقعي مي را باور نمي

شـويم.   كه اين بار حرف مايلو درست بوده است، غافلگير مـي  از اين ،صداي آژير پليس
انـدرو بسـيار ناگهـاني و غافلگيرانـه      بـه دسـت  در پايان فيلمنامة پينتر، لحظة قتل مايلو 

روي تخـت افتـاده و مـايلو     ،خـورده  شكسـت  ،د. بـه ايـن ترتيـب كـه انـدرو     رس فرامي
پيروزمندانه در حال ترك خانه است، اما ناگهان اندرو با شليك گلوله مـايلو را از پـا در   

آورد. سقوط ناگهاني مايلو از پيروزي به شكست عامـل تشـديدكنندة غـافلگيري در     مي
  اين اقتباس است.
(دزدي جـواهرات،   ر دو فيلمنامه در ابتدا به بيننده اطلاعـات غلـط  ه ،به اين ترتيب

كننـد.   اي كوتاه مخاطب را غافلگير مـي  سپس در لحظه ،دهند قتل، ورود بازرس و...) مي
هـاي   كند و آنها را مطابق با كشف مخاطب در آن لحظه، به اطلاعات پيشينش رجوع مي

  كند. جديدش از نو معنا مي
، )A(ها را به سه بخش كلي تقسيم كرد: آمدن مـايلو  وان فيلمنامهت در نگاهي كلي، مي

از لحظـة شـروع تـا اولـين      ،در هر دو فيلمنامـه  ).C(و كشته شدن مايلو )B(بازي كردن
كنـد. در ادامـة    بسـط پيـدا مـي    ABCصورت اين الگو به  ،شود باري كه مايلو كشته مي

ت آمدن يشود. اما از آنجا كه كيف كرار ميها نيز تا پايان فيلم مجدداً همين الگو ت فيلمنامه
توان گفت كه الگـو   اول فيلم متفاوت است مي ةمايلو، بازي كردن و كشته شدنش با نيم

و  اسـت  `ABCA`B`Cهـا   يعني الگوي كلي فيلم ؛كند نمود پيدا مي `A`B`Cبه صورت 
منجر به واقعي تفاوتي كه  ا كيفيتي متفاوت است؛نيمة دوم فيلمنامه تكرار نيمة اول آن ب

  شود. شدن بازي و مرگ واقعي مايلو منجر مي
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  بررسي روايتگري: دامنه و عمق اطلاعات داستاني
شيوة افشاي اطلاعات داستاني در اين دو اثر ارتباط تنگاتنگي با شگرد غـافلگيري دارد.  

  كنند: ها به دو دليل با موفقيت ما را غافلگير مي فيلمنامه
  دود اطلاعات داستاني در مدت زمان طولاني.ارائة دامنه و عمق مح -
  افزايش ناگهاني دامنه و عمق اطلاعات داستاني در مدت زمان كوتاه. -

كـه انـدرو مـايلو را در دام دزدي جـواهرات بينـدازد،       به عنوان مثال، تا پـيش از آن 
خبـر اسـت و فقـط انـدرو      مخاطب نيز همچون مايلو از تله بودن سرقت جواهرات بـي 

كه سرقت تله بوده اسـت   ت واقعاً چه اتفاقي در حال رخ دادن است. افشاي ايندانس مي
گسترش دامنه و عمق اطلاعات داستاني و غافلگيري را توأمان براي مخاطب و مايلو به 
همراه دارد. همچنين با ورود بازرس، دامنه و عمق اطلاعات مخاطب بـه همـان انـدازة    

ست. مخاطب نيز مانند انـدرو از بازگشـت مـايلو    دامنه و عمق اطلاعات اندرو محدود ا
شود. البته لحظاتي هم هست كه  بازيِ مايلو غافلگير مي بي خبر است و در پايانِ كارآگاه

دامنه و عمق اطلاعات مخاطب از هر دو كاراكتر كمتر و محدودتر است. از ابتداي فيلم 
ز اين رابطه نـدارد و ايـن   تا لحظة افشاي رابطة همسر اندرو و مايلو، مخاطب اطلاعي ا

كنند. به همـين   در حالي است كه هر دو آنها با اشراف به اين موضوع با هم ملاقات مي
كنـد كـه مـايلو كشـته     ترتيب، در صحنة ورود مايلو در نقش بازرس، مخاطب گمان مي

شده است، چرا كه شليك گلوله را به چشم ديده است. اما مايلو و اندرو از مشقي بودن 
برداري از همـين   دانند كه مايلو زنده و سالم است. مايلو با بهره ه اطلاع دارند و ميگلول

  شود از اندرو انتقام بگيرد. واقعيت موفق مي
توان گفت در طول اين دو اثـر، حـداكثر دامنـه و عمـق اطلاعـات       به اين ترتيب مي

طلاعـات  اي نيسـت كـه ا   هاست و لحظـه  شخصيتمخاطب از داستان به اندازة يكي از 
  ها باشد. مخاطب از وقايع داستاني بيش از شخصيت

  بررسي معاني آشكار و پنهان
ايـن  لة خيانت دارنـد. خيانـت در   مسئدر اولين سطح معنايي، دو فيلم ارجاع مستقيم به 

ـــ هرچنـد بـه نـدرت      داستان نيازي به توضيح و تفسير ندارد، چرا كه در تمـام مـدت  
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و در واقع نيـروي محـرك   شخصيت اصلي ملاقات دو علت ــ شود  دربارة آن بحث مي
خواهـد زن  خواهد از فاسق همسرش انتقام بگيرد، مايلو هم مي فيلمنامه است. اندرو مي

لة ئسـت كـه حـول مس ـ   ا ها رويدادهايي اش را از چنگ شوهرش بربايد. اين مورد علاقه
  گيرد.  خيانت شكل مي

 بـار  هـاي خـون   در قالب بـازي دو طرف درگير در ماجرا رقابت و كشمكش خود را 
سطح دوم معنايي يا معني آشكار دو فيلم اسـت. كيفيـت   » بازي«، برند. بنابراين پيش مي

هـا در فيلمنامـة شـفر     ها در دو فيلم به طرز چشمگيري متفاوت است. بـازي  انجام بازي
له بـه  ئبيشتر معطوف به لذت بردن از بازي در كنار يك همبازي خوب است. ايـن مس ـ 

ريـزي شـده    شخصيت او طوري طـرح  :گردد پردازي اندرو در متن شفر بازمي شخصيت
برد. امـا در فيلمنامـة اقتباسـي     است كه از بازي، رقابت و داشتن رقيبي باهوش لذت مي

كه بيشتر در بازيچه قرار دادن و بـه بـازي گـرفتن طـرف      ،پينتر، لذت نه در انجام بازي
ويچ با معماهايي مواجه هسـتيم   يي از فيلم منكيهها در صحنه ،مقابل است. به عنوان مثال

 بينـيم.  يي را نمـي معماهـا  چنـين اما در فيلم برانـا   كند، كه يكي براي ديگري طراحي مي
 جـورچين هـاي فكـري پيچيـده،    هاي متحـرك، بـازي  حضور پررنگ لابيرنت، عروسك

  كننده دارند. سرگرمهاي معمايي و  اسنوكر و... تأكيد بر بازي تالارسفيد بدون طرح،  تمام
  

        
  . محل پنهاني جواهراتÿتصوير       خنده . مجسمة جك خوشþتصوير              . لابيرنت   ýتصوير          

هـاي مختلـف    اندرو از بازي كردن نقـش بينيم كه  بارها ميهمچنين در فيلمنامة شفر 
  :هاي نقش از جمله ،برد لذت مي

  ،)Āتصوير سنت جان لرد مريديو ( -
  ،)8راهب مخوف و كنت فرانسوي (تصوير  -
  ،خدمتكار پير -
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  ،)7(تصوير  است كه با طناب به صندلي بسته شده يودش به عنوان گروگانخ -
  كند. بازرس كه قاتل (يعني خودش) را تبرئه مي -

  

                           
   اندرو در حال بازي نقش گروگان .āتصوير           اندرو درحال بازي نقش لرد مريديو .Āتصوير          

  
  اندرو و مايلو در حال بازي نقش كنت و كنتس فرانسوي .Ă تصوير

كنـد. بـه   لذت بردن از بازي كردن و نقش بازي كردن در مورد مايلو نيز صـدق مـي  
  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه ، ميعنوان مثال

  ،)ÿوير حل معماي محل مخفي جواهرات (تص -
  ،)Ăپوشي و بازي نقش كنتس فرانسوي (تصوير  بدل -
  ،)ûپوشي و بازي نقش دلقك سيرك براي انجام دزدي (تصوير  بدل -
  بازي نقش گروهبان تارانت.  -

هـاي   هاي آنها نيز جنبـه  تر شدن رقابت مايلو و اندرو، بازي البته در طول فيلم، با جدي
شوند. همان لذتي كـه انـدرو و    آلود مي و خون دهند و خشن تفريحي خود را از دست مي

برند، در فيلم برانا از بازيچه قـرار دادن يكـديگر    ويچ از بازي كردن مي مايلو در فيلم منكيه
شـود، انـدرو بـا تبلـت در حـال       شود. وقتي مايلو براي دزدي وارد خانه مـي  نصيبشان مي

ا تبلت و گوشي تلفن همـراه  )، تصويري كه يادآور بازي كردن ب9تماشاي اوست (تصوير 
است. به همين ترتيب، وقتي مايلو در حال به هم ريختن خانه است و به دنبال جـواهرات  
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گيـرد و او را بـه    گردد، اندرو همچون يك كارگردان، كنترل بازيگرش را به دست مـي مي
 دهد كـه مـايلو،   دهد. تمام اينها در شرايطي رخ مي خواهد سوق مي سمتي و سويي كه مي
  كه بازي كند، وسيلة بازي اندرو شده است. پوشي و بدون اين بدون هيچ گريم يا بدل

  
  گر مايلو است تبلت نظارهاندرو از  .9تصوير 

در فيلمنامة پينتر، بازيچه قرار دادن ديگري جايگزين بـازي كـردن بـا     ،به اين ترتيب
بينـيم، زمـاني   كردن مي اندرو را در حال نقش بازي ما اي كهشود. تنها لحظههمبازي مي

و بـا دزد درگيـر    گذارد ميماجراي سرقت جواهرات  پا بهاست كه در نقش صاحبخانه 
در ادامة تعريف داستان دزدي جواهرات با بازي كردن نقـش مـايلو، در    ،شود. اندرو مي
بـدل  هويـت   گـري بـي   كنـد و او را بـه نظـاره    مـي  مل تمام وجود او را متعلق به خودع

رود كـه انـدرو و مـايلو در لحظـة بـاز كـردن        زي با هويت تا جايي پيش مي. باسازد مي
زيـر ايـن    وگـوي  گفـت توانند هويتشان را از هم تفكيك كنند.  گاوصندوق به سختي مي

  دهد: موضوع را به روشني نشان مي
  مايلو: صبر كن... من الان خودم هستم؟... يا هنوز تو مني؟

  الان خودتي...اندرو: نه... تو الان خودتي... تو 
  مايلو: من؟

  اندرو: نه... نه...
  مايلو: تو هنوز مني؟

  .اندرو: ... تو الان خودتي... و ... من... من الان خودم هستم
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تظاهر اندرو به فراموش كردن شغل مايلو نمونة ديگـري از بازيچـه قـرار دادن هويـت     
دهند كه  فيلم ارجاع ميساز مخاطب را به نسخة قديمي  اي كه نويسنده و فيلم اوست: لحظه

آفريني مايكل كـين در هـر    ها و نقش در آن مايلو آرايشگر است. در واقع، اسم مشترك فيلم
ويچ و در واقع دعوت مخاطب به تطبيق دادن و مقايسـه  دو فيلم، باعث يادآوري فيلم منكيه

تودرتـو و  «آثـاري ذاتـاً   «هـا را   تـوانيم اقتبـاس   كردن دو فيلم است. در چنين شرايطي ما مي
(ارمارت، به نقـل   »هاي اصلي خود هستند به حساب آوريم كه هميشه يادآور متن» چندلايه

كنيم ). اگر ما با متن مورد اقتباس آشنا باشيم، هميشه حضور آن را احساس ميüúاز هاچن 
كه بر متني كه در حال حاضر به طور مستقيم با آن مواجهيم، سايه افكنده است (همان). بـه  

ان مثال، در نمايشنامه و فيلمنامة شفر، مايلو تيندل آرايشگر است و با اسـتفاده از همـين   عنو
تواند تغيير چهره دهد و در هيئت بـازرس داپلـر بـه خانـة انـدرو بيايـد. امـا در         مهارت مي

فيلمنامة اقتباسي پينتر، شغل مايلو به بازيگر تغيير پيدا كرده است. اين تغييـر بـه او توانـايي    
دهد اما در طول فيلم چند بار شاهد آن هستيم كه اندرو، بـا تظـاهر بـه     بازي كردن مينقش 

نامد، كاري كـه، در لحظـاتي پـيش از شـليك      فراموش كردن شغل مايلو، او را آرايشگر مي
انگيزد و بـا فريـاد    كه مايلو بسيار ترسيده است، خشم او را برمي اندرو به مايلو، با وجود آن

شود. در ادامة بازي با هويت رقيب، زماني كه مايلو براي انتقـام بـه    ور ميشغل خود را يادآ
گردد، با پوشاندن جواهرات به اندرو هويت جنسـيتي او را بازيچـه قـرار     خانة اندرو بازمي

  ). ûúدهد تا از اين طريق او را تحقير كند (تصوير مي

  
  جواهرات را به اندرو پوشانده استمايلو  .ûúتصوير 

پـذيرد.   هاي پاياني فيلم نيز مايلو پيشنهاد اندرو مبني بر زندگي با وي را مي شدر بخ
شود او را بازيچة خود قرار دهد. بازيچه قرار  موفق مي دختراو با بازي كردن نقش يك 
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بينـيم) نيـز صـدق     را در فيلم نمـي  اودادنِ ديگري، به نوعي در مورد مگي (كه هيچ گاه 
مگي از كاري بـا مـايلو كـرده خبـر دارد و حسـابي      «گويد كه  يكند. اندرو به مايلو م مي

  .»لذت برده و خنديده است
شود، معاني تلويحي است. در اين سطح از  سطح معنايي بعدي كه در دو اثر بررسي مي
كنند. در متن شفر، از آنجا كه اندرو مدام در  معنا دو فيلم بسيار متفاوت از يكديگر عمل مي

اش را به رخ مايلو بكشد و او را به دليـل مهـاجر بـودنش     يت انگليسيتلاش است تا اشراف
توان  اشاره دارد. مي» زوال اشرافيت«توان گفت كه فيلم، به شكل تلويحي، به  تحقير كند، مي

تأكيد بر ناتواني جنسي و تنهايي اندرو را در راستاي همين مسئله ديد. اندرو بسيار تنهاست: 
اش، تئا، نيز همدست مايلو شده است تا او را  كرده، بلكه معشوقه نه تنها همسرش او را رها

ها نيـز حـاكي از شكسـت     تحقير كند. پريشاني او در پايان فيلم، در لحظة سر رسيدن پليس
مطلق و فرو ريختن غرور وي در مقابل مايلو است. اندرو مايلو را كشته اما خـودش اسـت   

به يـك  «ازد. در پوستر تبليغاتي فيلم آمده است: ب كه گرفتار پليس خواهد شد و بازي را مي
بيند، جنايت كاملي نيست و به همـين   جنايتي كه اندرو تدارك مي» جنايت كامل فكر كن...

توان او را بازنده قلمداد كرد. شكست و درماندگي اندرو در انتهـاي فـيلم درسـت    دليل مي
اش  رو بـا غـرور از توانـايي جنسـي    نقطة مقابل نيمة اول فيلم است. در نيمة اول فـيلم انـد  

هـا   كه نوبت به مايلو برسد همة گوي كه در بازي اسنوكر، پيش از آن كند و از اين تعريف مي
شود. پس از شليك گلولة مشقي به مـايلو نيـز    كند، حسابي سرخوش مي را وارد سوراخ مي

غـرور و   ûüو  ûûرقصـد. تصـاوير    كند و مغرورانه مـي  اي برپا مي نفره براي خود جشن تك
  دهند.  استيصال اندرو را در نيمه و پايان فيلم به خوبي نشان مي

             
  شود هوش مي . اندرو از ترس حضور پليس بيûüتصوير     گيرد   اش را جشن مي . اندرو پيروزيûûتصوير        
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ادة ز توان گفت كه در طول فيلمنامه مراحل سقوط و زوال يك اشـراف  به عبارتي مي
  دارد.اشاره اين طبقة اجتماعي ة كنيم كه به زوال و پايان دور انگليسي را دنبال مي

كـه   شـود  ونشـان مـي   نـام  اي بـي  اي بسيار كوچك به معشوقه در فيلمنامة پينتر اشاره
اع ن ـقابراي  يصرفاً به عنوان تمهيداندرو از آن د وجود خارجي ندارد و كرتوان ادعا  مي

 او را هنگـامي كـه انـدرو    ،جواهرات استفاده كرده است. مايلو نيـز دزدي  هكردن مايلو ب
تمايلش به مگـي،   گويد و براي اثبات عدم اش از زنان مي از بيزاري كند، ميتهديد به قتل 

خواهد كـه   . در ادامه نيز اندرو از مايلو ميكند اش تعريف مي دوران مدرسهاي از  خاطره
  هاي زير كاملاً آشكار است:آن دو در ديالوگ هاي براي هميشه پيش او بماند. گرايش

  من ذهنت رو دوست دارم. […]اندرو:  
  مايلو: واقعاً دوست داري؟

  من به اين نتيجه رسيدم كه تو آدم مورد علاقة من هستي. […]اندرو: من رو به هيجان مياره. 
  مايلو: هستم؟

[…]  
 […]ئـاتر شخصـي داشـته باشـي؟     خواي سالن ت مي […]خواي؟  اندرو: من پولدارم. تو چي مي

  شه تختخوابت. شه اتاق خوابت و اين مي اينجا مي
  كني كه اينجا زندگي كنم؟ مايلو: داري ازم درخواست مي

  […]ريم  خوام كه پيشم بموني. اوه. راستي، مسافرت هم مي اندرو: آره. ازت مي

گـر فـيلم    گر است. به منظور بررسي معناي دلالـت  بعدي معناي دلالت معنايي سطح
بنـدي   گذرانيم. در عنوان بندي پاياني را از نظر مي بندي آغازين و عنوان ويچ، عنوان منكيه

بينيم كه تصوير روي  هاي نمايش مي هاي متنوع صحنه آغازين، تصاوير مختلفي از ماكت
شـويم. در   وارد دنياي فيلم ميما گيرد و ماكت جان مي سپس ،ماند يكي از آنها ثابت مي

شود. كل  جان و تبديل به ماكت مي ها صحنه دوباره بي از همة كشمكش پسفيلم،  پايانِ
فيلم ما را در  ،دهد. به اين ترتيب جان رخ مي داستان فيلم بين تصاويري از دو ماكت بي

مـبهم بـودن مـرز    «فيلمنامـه بـر    ،دارد. در واقعمعلق نگه مي» واقعيت/ غيرواقعيت«مرز 
شود كـه آنچـه    لت دارد. در پايان فيلم اين پرسش مطرح ميدلا» واقعيت و غيرواقعيت 

مـاكتي از آن   كه هاي پليسي اندرو بود ها و داستان ديديم واقعي بود يا فقط يكي از بازي
توانسـتيم   وجود دارد كه اگر به جاي ايـن ماكـت مـي   امكان نيز ساخته شده است؟ اين 
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اصر ديگري نيـز در فـيلم هسـت    ديديم. عن وارد ماكت ديگري شويم، دنياي متفاوتي مي
كند. پيشتر بـه اسـم بـازيگري كـه وجـود خـارجي نـدارد در         كه اين معنا را تقويت مي

بازيگري كه مدام منتظر ورودش به صحنه هسـتيم و   ،بندي آغازين فيلم اشاره شد عنوان
ويچ بازيگر جديدي را به سينما معرفي كرده است امـا در پايـان    كنيم كه منكيه گمان مي

بوده است. حتي پوستر تبليغاتي فيلم نيز به نوعي در خـدمت  نام فهميم كه فقط يك يم
رخ داده، پـس جسـد    ياگـر جنـايت  : «اسـت  در پوستر فـيلم نوشـته شـده    اين معناست.

  دهد: اي به اين پرسش مي كننده پاسخ قانع )مايلو(بازرس داپلر » كجاست؟
  ]منظورش جسد است.[اندرو: كجاست؟  

شـه. حتـي اگـر هـم نشـه، مهـم نيسـت. مـا         دير يا زود پيدا مـي  ]جسد [ نيست آقا.داپلر: مهم 
خط شما مبني بر دعوت از آقاي تيندل رو داريم. صداي شليك سه گلولـه شـنيده شـده.     دست

هاش تو كمـد شـما پيـدا    جاي گلوله روي ديوار هست. خونش روي راه پله ريخته شده. لباس
  كي به جسد احتياج داره؟ ]كثم [شده. خودش هم كه پيداش نيست. 

اگر همه چيز بـه خـاطر يـك زن اسـت، كـدام      «همچنين در پوستر فيلم آمده است: 
هـيچ وقـت وجـود    مـا  شود.  مارگريت و تئا فقط صحبت مي بارةدر تمام فيلم در» زن؟

: عكس، پرترة نقاشـي، جـوراب،   مانندي هايشان به اشياي و نشانه بينيم حقيقي آنها را نمي
بـه   نادري نيـز  در موارد شود. محدود مي لباس خواب، كفش، مژة مصنوعي و...دستبند، 
اندرو، مارگريت را زني ولخرج و تئـا   :شود هاي ظاهري يا رفتاري آنها اشاره مي ويژگي

  كند. را الهة زيبايي توصيف مي
دلالت دارد. پيشـتر،  » لة قدرت و كنترلئمس«به  ،گر در سطح معناي دلالت ،فيلم برانا

به تفاوت بازي كردن و بازيچه قرار دادن در دو فيلم اشاره شد.  ،سطح معناي آشكار در
تـوان   بازيچه قرار دادن ديگـري دارد. مـي  لة قدرت در فيلم برانا ارتباط تنگاتنگي با ئمس

يافتن بر وي هسـتند.   هها با بازيچه قرار دادن ديگري در پي سلط گفت در فيلم برانا آدم
  »از قوانين اطاعت كن.«نا آمده است كه: در پوستر فيلم برا

دريافـت چنـين معنـايي را     ،به عنوان ابزار كنترل ،هاي مداربسته حضور پررنگ دوربين
ويچ تأثير بسزايي در شكست انـدرو   هاي امنيتي در فيلم منكيه كند. نبود دوربين تقويت مي

ام خـوردن اسـت كـه    اش در حـال ش ـ  خبر از همه جا در مهمانيِ تك نفره دارند. اندرو بي
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كند. اما در فيلم برانا، زماني كه بـازرس   بازرس داپلر با ورود از در پشتي او را سردرگم مي
دهنـد و   هاي امنيتي به اندرو هشـدار مـي   بلك در حال نزديك شدن به خانه است، دوربين
كنـد. همچنـين در آغـاز فـيلم، در لحظـة       اندرو خود را آمادة مواجهه با بازرس بلـك مـي  

گيـرد و بـا اتوموبيـل بـزرگش بـه او       عارفه، اندرو به راحتي اتوموبيل مايلو را ناديده مـي م
كند. در ادامه نيز بـا در دسـت داشـتن دسـتگاه كنتـرل از راه دور درهـاي        فخرفروشي مي

 ăسازد (تصـاوير   رو خود مي گيرد و او را دنباله مخفي در واقع كنترل مايلو را به دست مي
زگشت مايلو در نقش بازرس بلك، حالا نوبت مايلو است كـه كنتـرل را در   ). اما با باûýو 

دست بگيرد و نورها را به دلخواه خود تغيير دهـد، اتفـاقي كـه خوشـايند انـدرو نيسـت.       
هـاي   ). اوج كنترل و تسلط مايلو بر اندرو آنجاسـت كـه بـا تحريـك گـرايش     ûþ(تصوير 
گفـت   كند. اندرو كـه مـي   داري از خودش ميبر خواهانة اندرو او را وادار از فرمان همجنس

كند و  شود و دستورهاي او را اجرا مي فرمان مايلو مي به حالا گوش» از قوانين اطاعت كن!«
دهـد.   مايلو، به شكل تحقيرآميزي، همچون يك ارباب با بشكن زدن به نوكرش دستور مي

يير شـرايط اجتمـاعي و   هاي امنيتي در فيلم برانا امكاني است كه تغ حضور پررنگ دوربين
ويـچ سـاخته شـد،     گذر زمان در اختيار اين فيلم قرار داده است. در زماني كه فـيلم منكيـه  

فناوري دوربين مداربسته وجود داشت اما هنوز به طور گسترده در سطح شـهرها اسـتفاده   
شد. شرايط در زماني كـه فـيلم برانـا سـاخته شـد كـاملاً متفـاوت اسـت. اسـتفاده از           نمي
هـا  هاي مداربسته براي كنترل عبور و مرور و كاهش جرائم در معـابر و سـاختمان   بيندور

اي براي به كنتـرل درآوردن  اي نيز به آن به وسيلهاتفاقي رايج است. البته در كنار اينها، عده
كنندگان [...] به عنوان خواننـده، ابتـدا    اقتباس«كنند.  افراد جامعه به توسط حاكمان نگاه مي

» كننـد]  را به شيوة خودشان تفسير و سپس، در مقام آفريننده، آن را از آن خود [مي روايت
روز كردن زمان داسـتان بـا [..]    با به«زنند. آنها  ) و دست به آفرينش دوباره ميûĀā(هاچن 

كنند. [اين كار] تلاشي اسـت بـراي يـافتن دلالـت و      مسئلة دريافت دست و پنجه نرم مي
هـا و   ). در چنين شرايطي اسـت كـه بـازي   üúā(همان » اطبان خودطنيني معاصر براي مخ

هاي مداربسته و سيسـتم امنيتـي    معماهاي پيچيده در فيلمنامة شفر جاي خود را به دوربين
دهـد. اسـتفاده از فنـاوري دوربـين مداربسـته نـه تنهـا مناسـبات ميـان           فيلمنامة پينتر مـي 

روز كردن اثر اقتباسي نيز به  ار در جهت بهاي آشك دهد، بلكه نشانه ها را تغيير مي شخصيت
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كنندگان به منظور كم كردن فاصلة  آيد. معاصر كردن كاري است كه بيشتر اقتباسشمار مي
  ).üûýدهند (همان  مخاطب و اثر اصلي انجام مي

  

     
  ر دست بازرس دستگاه كنترل از راه دور د .ûþتصوير     دستگاه كنترل از راه دور در دست اندرو .ûýتصوير 

  گيري نتيجه
توان نتيجه گرفت كه آنچه دو اثر را به يكديگر شـبيه يـا از هـم     گفته شد، ميبنابر آنچه 
كند تنها داستان فيلم نيست، بلكه تغييرات هرچند جزئـي در عناصـر فرمـال     متفاوت مي
طبيقي شود. جدول زير نتايج اين بررسي ت منجر به توليد آثار متفاوت مي نيزمتن و فيلم 

  دهد: را به طور اجمالي نمايش مي
  فيلمنامة هارولد پينتر فيلمنامة آنتوني شفر عنصر فرمال در فيلمنامه

  غافلگيري غافلگيري انتظارات فرمال
  ’ABCA’B’C’ ABCA’B’C الگوي بسط پيرنگ

  محدود محدود روايتگري
  خيانت خيانت معناي ارجاعي
  بازي بازي معناي آشكار
  هاي جنسي گرايش زوال اشرافيت يمعناي تلويح

نامعلوم بودن مرز واقعيت و  گر معناي دلالت
 غيرواقعيت

اعمال قدرت و كنترل بر 
  ديگري

 بررسي اجمالي نتايج حاصل از تحقيق .1جدول 
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سـازد   توان گفت آنچه فيلمنامة اقتباسي پينتر را به اثر آنتـوني شـفر شـبيه مـي     در پايان مي
است. پينتر همچنين با حفظ برخي از عناصـر فرمـالِ   » و فاسقِ همسرشوهر «بازگويي داستان 

فيلمنامة شفر (انتظارات فرمال، الگوي بسط پيرنگ و ساير موارد) آشكارا به اثـر اوليـه وفـادار    
برداري، دست به تلاش بـراي   ماند اما در حين تكرار همين الگوهاي فرمال، با پرهيز از كپي مي

زند و موفـق بـه    ازي اثر براي مخاطب جديد در شرايط جديد ميخلق معاني متفاوت و بازس
  شود تا در نهايت اثر را از آن خود كند. ايجاد تفاوت در اثرش نسبت به فيلمنامة شفر مي
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